مقتلِ خاک ۱

ماهِ مست وُ
من
پیچیده در خیابان‌ها و کافه‌ها
و صدایی مُدام
مقتل می‌خواند و سفیدیِ اسبی
شهر را احاطه کرده است.

من،
حیرانِ این‌همه سرخ
این‌همه ماتم
آسمانی که می‌بارد مدام
نفس‌ به نفس
منِ مست
سرگردان صندلی‌ها وُ
دست به دست
یکی میان دستِ تو
یکی... فراموشم شد.

-رفته‌ای؟

صدا می‌آید
صدا،
و انگار تمامِ جهان می‌گریند
در مقتلِ تو
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منِ مست
دستی به جیب وُ
دیگر نه، نمی‌شود
چشم سیاهی می‌رود
چشم سیاهی
چشم... .
